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روزنامه اقتصاد کیش روایت می کند؛

به اين ترتيب جزيره كيش به تملك دولت درآمد اكنون كيش مركز 
ثقل توريسم وبازرگاني كشور است يا يكي از مهم ترين مراكز آن. 
هر شــب صدها هزار چراغ كيش را به دريايي از نور طلايي و نقره 
اي تبديل مي كند. در روز كيش به يك كارگاه بزرگ ســاختماني 
شباهت دارد، هزاران ساختمان، خانه، مغازه، محوطه، ميدان، باغ در 
دست احداث است. كيش مايه آبروي كشور و ملت است امروز نمي 
توان بهايي براي كيش تعيين كرد چندين و چند سال تلاش مداوم با 
سال ها كار سازندگی و خستگي ناپذيری سبب شده است تا كيش 
به صورت ســرزميني آباد،ثروتمند و ثروت زا درآيد.امروز كيش را 
نمي توان بها گذاشت زيرا ميليارد ها ميليارد تومان سرمايه گذاري 
و عمليات كارشناسي اين جزيره را غير قابل بهاگذاري كرده است. 
كيش بها ندارد؛ مانند ايران ميهن عزيزمان كه باهيچ رقم و عددي بها 

گذاري نمي شود..."
خوانــدن اين بخش مربوط به جزيره كيش هر خواننده ای را به ياد 
دوران سازندگی كيش می اندازد و مديرعامل  آن دوران نيز كسی نبود 
جز محمد رضا يزدان پناه... مديری كه هنوز هم وقتی در جزيره كيش 
از او ياد می شود و اسم شان  شنيده می شود  جز به نيكی و بزرگی   
از او ياد نمی شود. در طول دو دوره مديتی يزدان پناه كه در مجموع 
به حدود ده سال می رسد پروژه های عظيم و ماندگاری در كيش به 
ثمر نشست و هنوز هم آن ها است كه تا به امروز هم برای گردشگران 
جزيره جاذبه دارد هم پايه و بنيان كارها و حركت های بعدی در روند 
رشد و توسعه جزيره گرديده است.  صدا و سيمای مركز كيش در 
يك طرح ابتكاری با اين معماربزرگ ســازندگی كيش و هم چنين 
شماری از سرمايه گذاران و سازندگان قديمی كيش در قالب  سلسله 
گفتگوهايی تحت عنوان "تاريخ شفاهی كيش" به گفت و گو نشسته 
است  كه  گفتگو با محمد رضا يزدان پناه مدير عامل محبوب سال 

های پيش جزيره كيش را می خوانيد: 
محمد رضا يزدان پناه مدير عامل  ســال های پيش ســازمان منطقه 
آزاد كيــش؛ دوران كودكی و علاقمندی وافر به مرحوم مادرش تا 
چگونگــی ورودش به كيش و عمــران و آبادانی آن و در آخر ترک 

كيش را اينگونه روايت می كند:
متولد شهر كرمان هستم و دوران دبستان و دبيرستان را در زرند كرمان 
تمام كردم و بعد از اخذ ديپلم به تهران رفتم. همه موفقيت های من 
و سه برادر و چهار خواهرم را به طور نسبی مرهون پدر و همت بلند 
مادرم هستم . بيشتر اوقات از راهنمايی ها و مشاورت های مادر بهره 
منــد بــودم و او در زندگی ما يك قهرمان بزرگ چه در كار و چه در 

تحصيل بود و اگر توفيقی برای من بوده دليل آن چيزی جز روحيه  
و حمايت مادر نبود... )اشــك از چشمانش جاری می شود( توفيق 
بزرگی نصيبم شــد كه چند ماه آخر زندگيش را در كنارش باشم و 

باهم زندگی كنيم...
بعد از گرفتن ديپلم به تشويق مادرم برای ادامه تحصيل راهی آمريكا 
شدم و در دانشگاه ايالتی كاليفرنيا در اورنج كانتی از سال 1354 تا سال 
1360 در رشته مهندسی راه و ساختمان فارغ التحصيل شدم و تا دو 
سال بعد از انقلاب در آمريكا بودم . بعد از انقلاب هيجان بسياری برای 
بازگشت به كشور به قصد خدمت داشتم . به همين خاطر وزارت 
جهاد سازندگی را انتخاب كردم و بعد از آن به خاطر آشنايی قديمی 
كه با آقای مهندس  ميرزاده در اســتانداری كرمان داشتم و به عنوان 
نماينده جهاد برخی سفرها را باهم داشتيم باعث شد در زمان خدمتم 
در جهاد سازندگی تهران به نهاد نخست وزيری بروم . در آن زمان 
"سازمان عمران كيش" هم زير نظر معاونت اجرايی نخست وزيری 
فعاليت می كرد و يكی از مسئوليت های من طبق  نظر آقای ميرزاده 

نظارت برسازمان عمران كيش بود.
سازمان عمران كيش در آن مقطع به صورت شركتی و تحت نظارت 
هيئت مديره اداره می شد و من هم به عنوان عضو هيئت مديره منصوب 
شدم و بعد ها در مسير كار و فعاليت ها ، آقای ميرزاده تشخيص داد كه 

من مدير عامل كيش شوم و بتوانيم جزيره را فعال كنيم. 
از ســال 1367 تا 1369 در كيش بودم و كيش اصلا شــرايط خوبی 
نداشت، حتی رفت و آمد به جزيره كيش يكی از كارهای سخت و 
دشوار بود و ما اگر در نظر داشتيم  به كيش بياييم نزديكترين راه پروازاز 
تهران  به بندر لنگه بود كه يك يا دو پرواز در هفته داشت. از بندرلنگه 
با ماشين به بندر چارک كه در 40 كيلومتری جزيره بود می آمديم  و 
از آنجا بايد منتظر وضعيت آب و هوا می مانديم و در فرصت مناسب 
با قايق های كوچك  و يا لنج باری به كيش می رسيديم . اولين سفر 
ما به قدری سخت بود كه اميدی به رسيدن به كيش نداشتيم . پرواز 
مستقيم به كيش هم به صورت باری و بسياراندک  بود كه در  پايگاه 
نيروی هوايی وجود داشت و گاهی با برقراری ارتباط می توانستيم 
از آن استفاده كنيم. البته اين كار معطلی بسياری  داشت و اكثر اوقات 
هم ظرفيت آن پر بود به همين خاطر اكثراً  ترجيح می داديم زمينی 
سفر كنيم. در سفر اول هنوز حكم مدير عاملی نداشتم و فقط  عضو 
هيئت مديره بودم و آشنا با كيش .برای اولين بار به كيش سفر كردم 
و می خواستيم طی بازديد برآوردی از وضعيت كيش داشته باشيم 
و گزارشی را به آقای ميرزاده بدهيم. نيروگاه كوچكی كه با ديزل كار 
می كرد، كارگاه  كوچك توليد  كنسرو ماهی و نگهبانان هتل های 
نيمه كاره و كاخ ها ، رستوران ميرمهنا و هتل هايی كه فقط جاهايی 
از آن ســالم و دست نخورده بود و ويلاهای متروكه بود تنها دارايی 
های كيش بود و چيزی كه سالم و ماندگار باشد و بتوان از آن استفاده 
كرد تقريباً وجود نداشــت و حتی چراغ روشنی هم نبود ودر شب  
با نور ماشين بازديد ها انجام می شد. در طول بازديد ها با ديدن آن 
حجم از خرابی  اشكمان در می آمد و نمی دانستيم بايد چه كار كنيم؟ 
درآمد زايی ســازمان عمران  كيش هم دچار مشكل بود بطوريكه  
برای پرداخت حقوق كاركنان كابل های فشــار قوی موجود و بلا 
اســتفاده را بــا  در آوردن و فروختن مس پرداخت می كردند . اين 
وضعيت اسفبار و بغرنج وجود داشت تا اينكه در سال 1367 حكم 
مدير عاملی من توسط دكتر ميرزاده ابلاغ شد و من در اين مدت به 
خاطر پيگيريهايی كه داشــتم  اوضاع كيش  تقريبا دستم آمده بود و 
كمی مسلط به امور شده بودم و به اين نتيجه رسيدم كه می شود در 

كيش كارهايی انجام داد.
قبل از اين ،همه اقدامات توسط سازمان اداره می شد و حتی رستورانی 
هم كه می خواست راه اندازی شود سازمان مسئول تامين مواد اوليه 
آن بــود و ذهنيت مثبتی از حضور بخش خصوصی به هيچ عنوان 
وجود نداشت چه برسد به اينكه  بخواهد به كاربرد حضور بخش 
خصوص در كيش توجه شــود ! اما من خوشــبختانه از اين مرزها 

عبور كرده بودم و معتقد بودم می بايســتی كار را به دســت ديگران 
بدهيم و تنها نظارت كنيم و سرمايه گذار جذب نماييم. بدين سان 
كارهای مختلفی را همزمان شروع كرديم و اولين اقدام مالكيت كيش 
به سازمان بود. مالكيت كيش  ابتدا ظاهرا برای بنياد مستضعفان بود 
كه  آن را به  سازمان عمران  كيش انتقال داديم  كه اين موضوع پروسه 
بسيار پيچيده و وقت گيری بود . تا پيش از اعطای مالكيت به سازمان 
دست به هر كاری ميزديم مانعی درست می كردند . برای مثال به اين 
نتيجه رسيديم كه بايد درختكاری در كيش انجام شود و" نخل" گياه 
مناســبی بود و ويژگی  آن مناسب كيش بود، در يكی از اين روزها 
تعداد زيادی نخل به جزيره در حال انتقال بوديم   كه  فرمانداری بندر 
لنگه جلو كار را گرفت و گفت: مجوز كاشــت نداريد و تمام نخل 
ها از بين رفت! يا در نظر داشتيم قرينه هتل گلديس كه به "هتل سه 
طبقه" معروف بود را اجرا كنيم كه مسافر جای اسكان داشته باشد اما 
جلو كار را گرفتند و مجموعه ای از اين اتفاقات باعث شد تا تصميم 
بگيريم زمين جزيره  را به نام خود سازمان  )سازمان منطقه آزاد كيش( 
ثبت كنيم و وقتی صاحب ملك شديم اقدامات عمرانی و ساخت 
و ســاز از آن موقع به صورت جدی شروع شد.در آن زمان زمين را 
به ســرمايه گذاران جهت ساخت و ســاز، اجاره داديم چون اصلا 

جسارت فروش زمين وجود نداشت. 
گریزی به سال های قبل انقلاب 

در رژيم گذشته وقتی شروع به آبادانی كيش می شود ساحل شرقی كه 
زيبا ترين ساحل كيش و به ماسه نقره ای شهرت داشت بود به عنوان 
نوار سياحتی پيشنهاد می شود  .در اين ساحل روستايی به نام ماشه 
وجود داشت كه بوميان در آن ساكن بودند. در آن زمان شخصی  به 
نام "منصف"  كه مسئوليت  داشته است با بوميان صحبت می كند و 
منطقه "سفين" را در اختيار آن ها قرار می دهد و خانه های  خوبی  را 
هم برايشان می سازد  اما سندی به آنها داده نمی شود  . و همه اسناد 
بنام سازمان می شود ،ما تصميم گرفتيم كه همه سند ها به نام مالكان 
بومی داده شود تا كسی دغدغه ای نداشته باشد و فرزندانی  هم كه 
در آن منطقه به دنيا می آمدند زمين در اختيار آن ها قرار داده می شد .
اقداماتی نيز در جهت ايجاد انگيزه برای سرمايه گذاران در نظر گرفته 
شــد مانند: مصوبه ورود كالا بدون اخذ عوارض گمركی و خروج 
كالای همراه مسافر،مردمی كه اين قانون را می ديدند فهميدند چه 
بهره برداری هايی می توان از آن كرد و با توجه به كمبودهايی كه  در 
كشور وجود داشت اقلام متعددی از جمله لوازم يدكی ، شكر يا لوازم 
خانگی وارد می شــد و ما هم از محل اين درآمد مكان های اقامتی، 
دستگاههای آب شيرين كن، ايجاد برق پايدار، توربين های آل استون 
و سيستم فاضلاب وساير زير ساخت ها را  فراهم ،تجهيز و راه اندازی 
كرديم. فروشگاهها و بازارها و كاخ ها را به بخش خصوصی تا مدت 

20  ساله واگذار كرديم تا راه اندازی شوند. 
در آن ســالها  به دليل جا نيفتادن نحوه مشــاركت و فعاليت  بخش 
خصوصی با روش های مختلفی  زمينه های اين كار را فراهم كرديم. 
قرار بر اين شد كه آقای ميرزاده  كه معاون نخست وزير بودند بازديدی 
از جزيره كيش داشته باشند و در اين فكر بودم تا موضوع موافقت با 
واگذاری به بخش خصوصی را به گونه ای مطرح كنم كه مخالفتی 
نشود! برای بازديد به كاخ شاه سابق رفتيم و همه با انگيزه و به صورت 
سه شيفت مشغول كار بودند. ميرزاده پرسيد : با كدام پول اين كارها 
را انجام می دهيد؟ گفتم به ســرمايه گذار اجازه داده ايم پروژه را به 
اتمام برساند و ده تا 15 سال بتواند از آن بهره برداری كند بعد آن را به 
ما واگذار كند. بلافاصله  يك از  نمايندگان  مجلس كه همراه ايشان  
در اين سفر بودند  ، را صدا كردند  و گفتند  ببينيد چه ابتكار خوبی به 
خرج داده اند. همان موقع  بود كه من خيالم راحت شد كه استفاده 
از ظرفيت های  مشاركت سرمايه گذاران خصوصی  ايرادی ندارد و  
با سرمايه گذارانی مثل آقايان  نوری ، حسن شاهی  ،پور قاضی و ... 
قرارداد بستيم و همه پروژه ها هم به پروژه های موفقی تبديل شدند 
. اما در نهايت به دنبال اين بوديم كه بعد از بيست سال ملكيت را هم 

به خودشان  بدهيم چون معتقد بوديم اگر مردم موفق باشند متولی 
مجموعه هم موفق است. واقعيت اين است كه ما هر چقدر سنگين تر 
می شديم بيشتر به زمين فرو می رفتيم و كسی هم به دادمان نمی رسيد 
لذا اتخاذ اين سياست باعث شد جزيره كيش سريع خودش را بسازد 

و در جهت رشد و رونق حركت پويايی داشته باشد. 
يزدان پناه افزود: برای بالا بردی سطح فرهنگ در جزيره هم كلاس های 
متعددی برگزار می شد و به صورت نامحسوس مسائل مختلف را  
آموزش می داديم. هم چنين كاركنان سازمان را با اين موضوع آشنا 
كرديم كه اگر بخش خصوصی موفق باشــد ما به عنوان مديران و 
متوليان موفق خواهيم بود و همه درک درستی از اين موضوع داشتند 
و خداراشكرهمه سرمايه گذاران ما هم  مردمان  شريف و محترمی 

بودند و با علاقه و شبانه روزی كار و تلاش می كردند.
 وی گفت : يكی از مواردی كه سرلوحه كار ما بود جذب حداكثری 
متقاضی سرمايه گذاری در جزيره كيش بود چون آن زمان كمتر كسی 

اعتماد می كرد كه در اين منطقه سرمايه گذاری كند.
يزدان پناه در ادامه سخنان خود گفت : بالاخره بعد از در پيش گرفتن 
اين چنين سياست هايی  پس از  حدود دو سال و نيم خدمت از جزيره 
كيش رفتم و ســازمان عمران كرمان را تاسيس كردم و بعد از آن به 
ســيرجان مامور شدم. پس از مدتی  مقارن شد  با اتخاذ تصميمات 
جديد برای مناطق آزاد و مديران عامل تعيين می شــدند و من هم 
مجددا  برای مديرعاملی كيش انتخاب شدم و كار را با علاقه و انگيزه 
مضاعف ادامه دادم. ديگر كار با مردم و چگونگی ارتباط با سرمايه 
گذار را هم ياد گرفته بودم و از اين تجربه استفاده كردم. سرمايه گذاران 
و مسافرانی كه به كيش سفر می كردند را سرمايه خود ميدانستيم و 
اعــلام كرديم كه همه برای خدمــت آماده ايم.همه كارها را بخش 
خصوصی انجام ميداد و ما فقط نظارت می كرديم و معتقد بوديم كه 

ما ميرويم  و اين سرمايه گذار است كه می ماند!
طرح جامع کیش در دور دوم خدمت 

ما اساســاً  در دوره دوم می بايســت يك مطالعه همه جانبه درباره 
جزيره كيش انجام می داديم و چشم انداز حداقل تا ده سال آينده را 
بررسی و تدوين می كرديم. برای رسيدن به اين هدف طرح جامعی 
تهيه شد و جزيره كيش را به عنوان منطقه بين المللی در نظر گرفتيم 
كه بتواند پذيرای توريست خارجی باشد و سرمايه گذار خارجی هم 
جذب شود. برنامه اين بود كه جزيره كيش به عنوان "مركز توزيع 
توريست در ايران" معرفی شود. برگزاری و ميزبانی از رويدادهای 
بزرگ ورزشی و هنری و فرهنگی  در كيش هم از اهداف ديگر ما بود 
همان زمان هم می دانستيم كه شايد نتوانيم در اين حد توسعه و آبادانی 
داشته باشيم اما می توانستيم اميدواريهايی را ايجاد كنيم. هتل ها برای 
گردشگران  و ورزشكاران آماده می شد و باعث می شد همه بخش 
های مختلف گردشگری منتفع شوند. از تمام دانشگاههای معروف 
ايران خواستيم در كيش شعبه داشته باشند و شعبات مختلف آن ها 
تاسيس شد . به طوركلی در هر موضوعی بزرگترين و با كيفيت ترين 
آن برای كيش تدارک و برنامه ريزی شد.  يزدان پناه گفت : معتقد بودم 
كه اگر سرزمين اصلی نيازمند كيش نباشد كيش ممكن است متروكه 
شود و ما با در نظر گرفتن چنين برنامه هايی می خواستيم حيات كيش 
را پايدار و دائمی كنيم و هر كس با هر سليقه ای می توانست در كيش 
سرگرم شود. يك خاطره جالب برايتان تعريف كنم؛ در زمان های 
بارندگی خوشــحال بوديم و زير باران قدم ميزديم آب های جاری 
را دنبال كرديم تا ببينيم به كجا سرريز می شوند و همين امر باعث 
شد به چند قنات بزرگ در كيش برخورد كنيم و قنات ها يك به يك 
كشف می شدند. حتی چاه های آب پيدا شد و تصميم گرفتيم آن ها 
را به جاذبه گردشگری تبديل كنيم و سرمايه گذار جذب كرديم و 

كاريز كيش ساخته شد.
وی در خصوص نحوه جذب  و بكار گيری نيروها  در سازمان افزود: 
بر اســاس شايستگی و توانايی نيروها را می چيديم و به هيچ وجه 
كارمندان سفارشی نبودند. زمانی  كه در آمريكا زندگی می كردم يكی 

از چيزهايــی كه خيلی جلب توجه می كرد رعايت فرهنگ و ادب 
در رانندگی و استفاده نكردن از بوق بود.از آرزوهای من اين بود كه 
اين فرهنگ در ايران هم وجود داشته باشد و خوشبختانه جا افتادن 
اين فرهنگ در جزيره كيش عملی شــد و دقيقا كيش جايی بود كه 
می توانستيم اين فرهنگ را پياده كنيم. مقررات راهنمايی و رانندگی 
چون در جهت امنيت و رفاه مردم بود و مردم آن را پذيرفتند و چند 
سال طول كشيد تا فرهنگ ترافيك در جزيره كيش درونی و در كشور 
سر آمد شــود. برای رانندگان تاكسی كلاس می گذاشتيم و به آنها 
می گفتيم شما مهمترين شغل در كيش را  داريد و چون توريست به 
عنوان سرمايه كيش اولين برخورد و آخرين برخوردش با شماست! 
همكاران و معاونان را به سفرهای خارجی ترغيب می كرديم تا بتوانند 
از آنها الگو بگيرند تا كيش را منحصر به فرد بسازيم.  يزدان پناه گفت:  
به اعتقاد من منطقه توريستی بايد طوری باشد كه وقتی گردشگراز 
هواپيما پياده می شود منطقه برايش جذاب باشد تا برای اوصاف ان 

را برای ديگران تعريف كند.

همان شب کیش را خدا سپردم ...
برای انجام كارها هميشه عجله داشتيم چون هر آن می توانست اتفاقی 
بيفتد و ديگر مسئوليتی نداشته باشيم. اگر بيش از اين می مانديم می 
توانســتيم همه پروژه ها را اجرايی كنيم. همه چيز آماده بود و پول 
نمی خواست و چون همه كارها به عهده مردم بود و فقط پيگيری و 
نظارت لازم بود . اما در كل  رمز موفقيت آن دوران مزاحمت ايجاد 
نكردن برای مردم و سرمايه گذاران بود و جلوی مردم را نمی گرفتيم. 
در روزهای آخر دوران مسئوليت چند نفر از نمايندگان مجلس برای 
بازديد از پروژه ها به كيش آمده بودند و همراهيشان می كردم.برای 
بازديد به يكی از قنات ها رفتيم  و لحظه ای چراغ ها خاموش شد؛ 
متوجه نبودم و در گودالی افتادم و از ناحيه زانو به شدت دچار آسيب 
شدم و به ناچار برای عمل به تهران رفتم و بعد از بازگشت به كيش 
شنيدم كه در دوره دولت جديد  آقای قاسمی برای مديرعاملی كيش 
معرفی شدند. من هم  خيلی راحت  و به سادگی پذيرفتم و تنها يك 
پيام خداحافظی دادم. چون نمی خواستم مراسمی برگزار شود خيلی 
معمولی پرواز آخر شب را گرفتم و همان شب كيش را به خدا سپردم. 
فقط من و راننده ام  در راه فرودگاه بوديم، راننده تا فرودگاه گريه می 
كرد و در هواپيما هم چند نفر كه نمی دانستم از كجا فهميده بودند 
برای خداحافظی آمده بودند  و پرونده من در كيش به اين شكل  بسته 

شد، به همين سادگی!

در پستوی خاطرات "محمدرضا یزدان پناه" از کیش

     اقتصاد كيش -  خسرو معتضد تاريخ نگار، مجری و كارشناس »برنامه های تاريخ معاصر« در بخشی ازيکی از كتاب های تاريخی خود می نويسد: "جزيره كيش را 
سال ها پيش از ورثه مالکي كه مدعي مالکيت خاك يك جزيره ايراني بودند؛ از ورثه محمد رضا خان سطوت الممالك بستکي، به قيمت نهصد هزار تومان سرجمع خريدند 
و دولت وقت صاحب جزيره اي شد كه ناصر الدين شاه يا پسر او مظفرالدين شاه، آن را به خانواده قوام الملك شيرازي بخشيده و قوام الملك هم آن را به بهاي ناچيزي به 

سطوت الممالك بستکي فروخته بود."

کیش را به خدا سپردم
همواره سعی داشتم مزاحم مردم نباشم


